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حوادث 8

 

در امتداد تاریکی�

بازیچه هوسرانی در عشق سیاه!
او فقط نقش یک عاشــق دلباخته را بــازی می کرد و 

من در حالی بازیچه هوســرانی های او در یک عشق 

سیاه پوشالی شدم که وعده های ازدواج تنها جملات 

فریبنده ای بود که مرا به سوی تباهی کشاند و ...

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، دختری 22 

ســاله که اشــک های ندامت و تباهی برچهره اش به 

سوگ نشسته بودند، در حالی که فریاد می زد»فقط 

بازیچه یک عشــق ســیاه شــدم«، درباره سرگذشت 

عبرت انگیز خود گفت:تک فرزند خانواده و دختری 

شوخ و شاد بودم به طوری که شیطنت های کودکانه ام 

همه رامستاصل کرده بود.وقتی دردوران راهنمایی 

و دبیرســتان تحصیل می کــردم همه معلمــان و هم 

کلاسی هایم از رفتارهای شیطنت آمیزم دررنج بودند 

. هر اشتباهی که از دانش آموزان سر می زد اولین نفر 

سراغ مرا می گرفتند. با وجود این روزهای شیرینی را 

می گذراندم و خیلی سرحال و شاد بودم تا این که در 

رشــته هنرهای نمایشی وارد دانشگاه شــدم. مادرم 

که تحصیلات دانشــگاهی داشــت، در یکی از مراکز 

امدادرسانی کار می کرد و پدرم نیز راننده اتوبوس بود. 

خلاصه با ورودم به دانشگاه مسیر زندگی ام تغییر کرد 

و رفتارهایم رنگ و بوی ســنگین تری به خود گرفت. 

در همان ترم اول تحصیل با یکی از دانشجویان رشته 

تئاتر آشــنا شدم.»هوشنگ« هم کلاســی ام بود و هر 

دو نفرما نقشــی مهم را در یک نمایــش نامه بازی می 

کردیم. او پسری شــوخ طبع و مهربان بود و به همین 

دلیل هــم در اولین برخورد، مهــرش را در قلبم جای 

دادم. خیلی زود روابط ما از نقش های تئاتری به بازی 

سرنوشــت گره خورد و چون کبوتری عاشــق،دل به 

جوانی دادم که انگار نیمه گمشده ام را در چشمان او 

جست وجو می کردم. حالا دیگر بیشتر اوقات خارج از 

دانشگاه را با »هوشنگ«می گذراندم و به وعده های 

ازدواج او دلخوش بودم. خانواده هوشنگ در جنوب 

کشور اقامت داشتند و او برای تحصیل به دانشگاهی 

آمده بود که من هم در همان دانشگاه پذیرفته شدم. 

خلاصه این رابطه عاشقانه ادامه داشت و من هر روز 

منتظر بودم تــا او ماجرای خواســتگاری و علاقه اش 

به من را بــا خانــواده اش در میان بگــذارد. به همین 

دلیل همــه این روزهای خــوش را در دفتــر خاطراتم 

ثبت می کردم تا بعد از ازدواج این عشــق دل انگیز را 

همواره مرور کنم. یک سال از آشنایی ما گذشته بود 

که »هوشــنگ«با من تماس گرفت و مدعی شــد می 

خواهد یک روز متفاوت را برایم رقم بزند! و جشنی به 

یادماندنی را برای روز تولدم به یادگار بگذارد! ولی آن 

شب مهمانی بزرگ خانوادگی داشتیم وتعداد زیادی 

از بستگانمان مهمان منزل ما بودند. بالاخره در میان 

همهمه ها و خســتگی ها و بارفتــن مهمانان،مادرم 

بلافاصله خوابید و من هم بی درنگ از خانه بیرون زدم 

و سوار پراید »هوشنگ«شدم که سرکوچه منتظرم بود. 

با هم به کوه های خلج در منطقه سیدی مشهد رفتیم. 

او آتشی برافروخت و شمع های روی کیک کوچک را 

روشن کرد. درحالی تعداد زیادی عکس و فیلم گرفتیم 

که تازه متوجه شدم من با همان لباس های معمولی و 

با دمپایی ازخانه بیرون آمده ام.

بعد از آن که شادی و خنده های عاشقانه ما به سپیده 

دم رسید،هوشنگ پیشنهاد داد بقیه ساعات روز را به 

خانه مجردی او برویم ولی با آن که مدت زیادی از این 

رابطه می گذشت،بازهم مخالفت کردم و از او خواستم 

مرا قبل از بیدارشــدن مادرم به خانه برساند. دربین 

راه او دو نوشیدنی نســکافه ازیک قهوه خانه گرفت و 

اصرارکرد دقایقی را زیر نورخیابان ها دوربزنیم ولی 

بعد از نوشیدن نسکافه خواب عجیبی به سراغم آمد! 

به هوشنگ گفتم سرم گیج می رود وخواب آلود شده 

ام. دیگر هم چیزی نفهمیدم. چند ساعت بعد وقتی 

چشــمانم را باز کردم روزگارم سیاه شــده بود و دیگر 

نشــانی از عفت وپاکدامنــی نداشــتم. در یک لحظه 

صدای هوشنگ را شــنیدم که می گفت: دارم برایت 

صبحانه آماده می کنم!ناخودآگاه اشک هایم جاری 

شد و با توهین و فحاشی به سوی او هجوم بردم! چهره 

نگران و حیرت زده مادرم را به خاطر آوردم که چگونه 

عاشقانه برای آینده ام تلاش می کرد. نگاهی به صفحه 

نمایش گوشی ام انداختم، شــایدبیش از صد تماس 

بی پاســخ از تلفن همراه مادرم بود که شرم وخجالت 

را نشانم می داد ...

حالا هم هوشــنگ مرا با فیلم وعکس هایی تهدید به 

رسوایی می کند که از این عشق سیاه ثبت کرده است! 

به همین دلیل دست به دامان قانون شدم تا از جوانی 

شکایت کنم که مرا بازیچه هوسرانی های خود قرارداد 

اما ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراســان حاکی است با 

صدور دستوری ویژه از سوی سرهنگ مجتبی حسین 

زاده )رئیس کلانتری رسالت مشهد(اقدامات پلیسی 

برای دستگیری این جوان هوسران درحالی آغاز شد 

که بررسی های روان شناختی نیز برای دختر فریب 

خورده دردایره مددکاری اجتماعی ادامه یافت.

براساس ماجراهای واقعی درزیرپوست شهر 

سید خلیل سجادپور
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بانــد  یــک  اعضــای   

نوجوان کــه در مناطق 

شــمالی مشــهد گوشــی قاپــی مــی کردند، 

در حالــی بــا هوشــیاری نیروهــای کلانتری 

شفای مشهد دستگیر شدند که در اعترافاتی 

وحشتناک پرده از سرقت های سریالی خشن 

برداشتند.

به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان،درپی 

وقوع سرقت های ســریالی گوشی در مناطق 

شــمالی مشــهد،عملیات گســترده مقابلــه 

بــا جــرم بــا تاکیــد و دســتور ویــژه ســرهنگ 

مشــهد( انتظامــی  محمدچراغ)فرمانــده 

برای شناســایی عامــان گوشــی قاپی های 

مذکور آغاز شــد. در این میان جلسه تحلیلی 

و کارشناســی جرم با توجه بــه موقعیت های 

جغرافیایی وقوع آن،به ریاست سرگرد احسان 

ســبکبار)رئیس کلانتری شفا(برگزارشــد و 

راهکارهای مختلفی برای شناسایی عاملان 

ســرقت هــای مذکــور مــورد بررســی هــای 

تخصصی قرارگرفت.

باتوجــه بــه نتایــج تحلیــل جرم،چندگــروه 

ســتوان  سرپرســتی  بــه  انتظامــی  گشــت 

پیروثابت)افسرگشــت(عازم مناطــق تــردد 

احتمالــی ســارقان شــدند و موتورســواران 

مشــکوک را زیرنظرگرفتنــد تــا ایــن کــه در 

نیمــه شــب چهارشــنبه گذشــته ناگهــان دو 

نوجوان موتورســوار مقابل دیدگان نیروهای 

انتظامی قرارگرفتند که بــا پلاک مخدوش و 

به صورت چــراغ خاموش در حال پرســه زنی 

بودنــد. در همیــن حــال عوامــل انتظامی به 

طــور غافلگیرانــه، موتورســواران را در حالی 

محاصــره کردند کــه راکب 17ســاله متوجه 

پلیس شــد و از لابه لای خودروها گریخت اما 

نیروهــای انتظامی که براســاس آمــوزه های 

پلیسی تلاش می کردند تا از خسارت و آسیب 

های احتمالی به شهروندان جلوگیری کنند 

از شلیک گلوله خودداری کردند و تنها موفق 

به دســتگیری ترک نشــین 16ســاله شدند. 

طولی نکشــید که با هماهنگی مقام قضایی، 

عملیات قرارصوری با نظارت مستقیم رئیس 

کلانتری آغاز شــد و نیروهای گشــت ساعتی 

بعــد همدســت فــراری وی را نیــز در بولــوار 

ابوطالب به دام انداختند.با توجه به چند فقره 

گوشــی قاپی خشــن که طی چند ساعت قبل 

از دســتگیری متهمان،در حوزه اســتحفاظی 

کلانتری رخ داده بود،متهمان با شــگردهای 

تخصصــی مــورد بازجویــی قرارگرفتنــد وبــه 

گوشــی قاپی های خشــن اعتراف کردند. در 

همین حال نوجوان 16ســاله با بیــان این که 

جوانی را در خیابان ایثارگران با چاقو مجروح 

کرده اســت، به نیروهای انتظامی گفت:قصد 

سرقت گوشــی مردی را داشــتیم که مقاومت 

کرد و من تیغه چاقو را بر شــانه اش فرود آوردم 

و گوشی شــیائومی او را به ســرقت بردیم. این 

نوجوان خشــن ادامه داد:در بولوار حر عاملی 

نیز با مشت به سر یک زن جوان زدیم و گوشی او 

را هم به سرقت بردیم.گزارش روزنامه خراسان 

حاکی است دو متهم پرونده گوشی قاپی های 

ســریالی در حالی به چند فقره گوشــی 

قاپی قبل از دســتگیری اعتراف کردند 

که یکی از آن ها مدعی شــد همدستان 

دیگری هم دارند که در سرقت و فروش گوشی 

های ســرقتی با آنان همــکاری مــی کنند. به 

دنبــال اعترافات متهمان،تلاش شــبانه گروه 

عملیاتی برای دســتگیری دیگــر اعضای این 

باند ادامه یافت و آنان بعد از دســتگیری جوان 

دیگری در یک قرارصوری، مخفیگاه وی را نیز 

با دستور مقام قضایی مورد بازرسی قراردادند 

و حدود 40 لیتر مشروبات الکلی دست ساز را 

به همراه آلات و ادوات تهیه و تولید آن کشــف 

کردند امــا این متهم فــرد دیگــری را به پلیس 

لو داد و ادعا کرد که یکی از بســتگانش در این 

رابطه نقش دارد. طولی نکشید که چهارمین 

متهم این پرونده نیز دســتگیر شــد و عملیات 

گســترده پلیس برای شناســایی دیگر عوامل 

مرتبط با این باند گوشــی قاپی نوجوان، ادامه 

یافت.بنابرگزارش روزنامه خراسان،گوشــی 

قاپ های نوجوان که مدعی بودنــد از 10روز 

قبل سرقت های خشن را در حوزه استحفاظی 

کلانتری شفا آغاز کرده اند 4دستگاه گوشی 

ســرقتی را به پلیس تحویل دادنــد و به بیش از 

30فقره گوشــی قاپی نیز اعتــراف کردند. از 

ســوی دیگر با توجه به شناســایی اعضای این 

باند خطرناک توسط مال باختگان،تحقیقات 

بیشتر برای کشــف جرایم احتمالی دیگر آنان 

ادامه دارد. 

 
 

 

عاملان سرقت های سریالی خشن دستگیر شدند

اعترافات وحشتناک گوشی قاپ های نوجوان!
برای سرقت گوشی شیائومی،مالباخته را با چاقو زدم!

عکس ها اختصاصی خراسان


